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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف  381 -3ف  381مبحث مسیر سلوک الی الله )

ی کتاب مصباح است. عنوان مبحث  ی صد و هشتاد و سه شویم صفحه مبحث جدیدی که وارد آن می

 مسیر سلوک الی الله است.

 تک شما وجود دارد.ی انبیا برای تکسیر همه 

تاریخ و سرگذشت انبیای الهی را صلوات الله علیهم اجمعین  خاتم اگر شما از زمان حضرت آدم تا پیامبر

کند. الله مصداق پیدا میتمام آنچه در مورد انبیا مصداق داشت در سیر یک سالک الیبخوانید، 

هایی تقسیم کرده است؛ از فصّ آدم الحکم دارد. کتابش را به فصعربی کتابی به نام فصوصالدّین محی

لک ی هر ساسیر عارفانهمصداقی از تاریخ آن انبیا که در شروع کرده، فصّ شیث و فصوص مختلف و 

فهمید وجود دارد را تبیین کرده و توضیح داده است؛ لذا اگر شما به ماجرای انبیا برگردید، آن وقت می

چرا قرآن این همه ماجرای انبیا را بیان کرده است. در واقع ماجرای انبیا، ماجرای خود ماست؛ یعنی از 

کند؛ ماجرای سیر وع میکه داستان خلقت آدم و خلافت الهی او بر زمین را شر زمان حضرت آدم

گویی کند، سیر یک مؤمن را تبیین کرده است. مؤمن کند. قرآن نخواسته قصهّیک مؤمن را بیان می

کند. حالا با این نگاه به اند، طی میالله منزل به منزل مقاماتی را که انبیا طی کردهدر مسیر سلوک الی

ل شده نگاه کنید، آن وقت ببینید هریک از اینها چه تاریخ انبیا و آیات قرآن که در مورد پیامبران ناز

که ما کجا را  دهدالله به ما میی در سلوک الیدرسی برای من و شما دارد و خبر از چه مرحله و منزل

 ی بعدی راجع به حضرت ابراهیم  جملهافتد. هریک از اینها در سیر ما اتفاّق می ؛باید طی کنیم

 است.
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 « ِبْراهيمَ اِنَّ مِنْ شيعَتِه راه پیرو حضرت علی از شیعیان او بود.  هرآینه ابراهیم 1« لََِ

کند؛ از بت شکستن و بریدن از زن و فرزند و در آتش  ابراهیم و ابتلائات او را حتماً طی می

 (34:3) .افتادن و قربانی فرزند و حج

الله، هر مؤمن، انجام داد، در مسیر سیر هر سالک الی یعنی تمام کارهایی که حضرت ابراهیم خلیل

 هم از شیعیان امیرالمؤمنین افتد؛ چون خود ابراهیماتّفاق می ی امیرالمؤمنینهر شیعه

بْراهيمَ »بوده است.  ی است. هر شیعه ابراهیم یکی از شیعیان امیرالمؤمنین « اِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لََِ

هایی که ابراهیم طی کرد را باید طی کند. ی منزل، همهمیرالمؤمنین، هر پیرو اامیرالمؤمنین

هایی داریم، چیزهایی ها را باید بشکند. ما در زندگی خود بتشود اشاره کرد؛ بتبه چند مورد هم می

اند، ها را بشکنیم. چیزهایی که ما را در خودشان متوقّف کردهاند که باید آن بتبرای ما بت شده

رهایی است که ها را باید بشکنیم. بت شکستن یکی از کاتحیرّ، اسیر و عبد آنهاییم؛ این بتمبهوت، م

می، ناسیرش باید طی کند. پول و ثروت، پست و مقام، راحت و لذّت، شهرت و خوشالله در سالک الی

 ها را بایدی این بتهمه علم و دانش و تقدسّ بت شده است؛ رانی بت شده است؛شهوت و لذتّ

الله بت شکستن، یکی از مراحل سیروسلوک است، و بریدن از زن و فرزند هم یکی سیر الیبشکند. در 

بد نبودند که بگوییم زن، زن بدی  الله است. زن و فرزند حضرت ابراهیمدیگر از مراحل سلوک الی

القدر بود. و یک زن مؤمن و عظیم عارفه ،از او دل برید؛ نه هاجر زن بزرگوار بود و حضرت ابراهیم

ی بد، دل برید؛ جدّ از یک بچهّ که فرزند بدی نبود که بگوییم حضرت ابراهیم اسماعیل

عظمت را در ماجرای قربانی شدن و دیدیم آن است.  اطهار ی هو ائمّ بزرگوار پیامبراکرم

 عرض امتحان ابراهیمجان خودش را در م ودر برابر فرمان خدا داشت اسماعیلتسلیمی که 

گوییم از زن و فرزند دل برید، نه اینکه زن و فرزند بد است، اتفّاقاً هنر این است قرار داد. پس اینکه می
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طور طبیعی دهند. آن که هنر نیست. بهها دل ببری. از بدها دل نبری هم تو را فراری میکه از خوب

است، برایت  داشتنی و مؤمنه، وقتی زن خوب، دوستای. نی بد بریدهبچهّای از یک زن و هنر نکرده

که اگر جایی باید از این  در دلت جا بگیردای  به گونهمحبتّ این زن هووی خدا نشود؛ طوری نشود که 

زن بگذری برای اینکه بتوانی فرمان خدا را اطاعت کنی، آنجا گیر کنی. یا این فرزند مؤمن، پاک، 

ت جا نکند که بخواهد جای خدا را است؛ اماّ طوری در دل تمامدوست داشتنی، مؤدبّ و همه چیز 

عرض خدا او هم برای خودش جایی در دلت پیدا کند. نه، دوستش داشته باش؛ اماّ  بگیرد، بخواهد در

عرض آن. اگر در طول محبتّ خدا باشد وقتی سر دو راهی گیر کردی،   همدر طول محبتّ خدا، نه 

کار چه کنی. دیدید ابراهیم اطاعتتوانی او را رها و فرمان خدا را و خدا خیلی راحت میبین او 

یزرع رها کرد. چرا؟ چون دید رضایت خدا در آن اش را وسط یک بیابان لمکرد؟ خیلی راحت زن و بچهّ

ای داده ای که داشت. خدا به آن پیرمرد در آن سنّ و سال بچهّی علاقهاست. امر الهی است؛ با همه

دار شد و است. بعدها سارا بچهّ ، اسماعیلاست. این تنها بچّه است؛ یعنی اوّلین فرزند ابراهیم

است. آن هم در سنّ پیری خدا  اوّلین فرزند ابراهیم به دنیا آمد؛ والاّ اسماعیل اسحاق

 دوستش دارد!ها یادگار اوست، چقدر عنوان کسی که تنداده است. به را به ابراهیم اسماعیل

گوید کند، میاماّ وقتی خدا امر می ماند، چقدر به او علاقمند است!میتنها کسی که از نسل او به جای 

ای که به ی علاقهکند؛ با همهای تردید نمیآب و علف رها کن، ذرهّاینها را ببر وسط یک سرزمین بی

ی ی دوست داشتنی بودن، با همهبا همه طوری باید شد؛ یعنیالله اینزن و فرزند دارد. در سیرالی

 خوب بودن زن و فرزند؛ امّا انسان در آن گیر نکند؛ بتواند از آن عبور کند. در آنها متوقفّ نشود.

افتد خود را نبازد. یقیناً در سیر ها، خطرها و فشارها که میدر آتش افتادن یعنی چه؟ یعنی در مهلکه 

الله را خواهد راه سلوک الیوقتی می بود. دوست امیرالمؤمنین هایی خواهدالله دشواریسالک الی

خواهد بیفتد، نباید خود ها که مید بود. در آتشههایی عجیبی خواطی کند یقیناً در مسیرش دشواری

ها بترسد؛ نه باید پذیرا تابی کند و از آتشبی اش را از دست بدهد؛ جزع و فزع کند؛ببازد و روحیهرا 

 ینمرود ارنخواستند در درون را داشته باشد هنگامی که می ی ابراهیمان روحیهّباشد و هم



 

 : 

خواهد انسان را وسط آتش بیندازد، وسط یک گرفتاری آید و میپرتابش کنند. وقتی دشمن می

بیندازد، همان روحیهّ را داشته باشد، همان اطمینان و تسلیم و ثبات را داشته باشد. کسی طلب 

گویم خودتان را در آتش بیندازید؛ مثل ی این چیزها بکند. نمیید خودش را آمادهسلوک کرده، با

نیست، هر وقت لازم باشد در  دهند. این لازمهای تصنعّی و سختی به خودشان میکسانی که ریاضت

اندازد. لازم نیست خودت با دست خودت به کند و تو را در آن میبیفتی، خدا خودش جور میآتش 

آورد؛ ولی را در سختی بیندازی. هر وقت سختی برای رشد شما لازم باشد، خدا پیش می زور خودت

خواهی  اگر مینترس  ؛ ضعف نشان نده؛کلافگی و بیتابی نشان نده پذیرا باش؛وقتی خدا پیش آورد، 

اش شود این راه را طی کرد؛ مگر اینکه انسان هزینهای دارد. نمیچون این راه هزینهسیر را طی کنی؛ 

 یی است. باید آنها را پذیرا باشیم.خواهیم رشد کنیم، مستلزم چیزهارا بپردازد. اگر می

هم لازم است. گاهی فرزند انسان همین  ؛ ایناست خلیل قربانی فرزند، امتحان عجیب ابراهیم 

صورت جسمانی متولدّ شده است. گاهی هم چیزهای دیگر فرزند انسان است. ای است که از او بهبچهّ

یک اندیشه فرزند شماست، او را باید قربانی کنید. یک کتاب فرزند شماست، این را باید قربانی کنید؛ 

کنی و  یعنی چیزی که از شما متولدّ شده است را باید قربانی کنید. باید بتوانی در راه خدا قربانی

 بگذری.

حرم ی عجیبی هست، مُهااست. در خود حجّ هم نکته حج هم یکی از مراحل سیر ابراهیم خلیل 

، سعی صفا و مروه، تقصیر، احرام مجدّد کنار کعبه، رفتن شدن، طواف کعبه، نماز در مقام ابراهیم

انتظار طلوع خورشید روز عید  وادی محسّرسمت مشعرالحرام، در  به وادی عرفات، از آنجا حرکت به

مظاهر شیطان را مورد حمله قرار قربان را کشیدن، از آنجا وارد سرزمین منا شدن و عبد خدا شدن، 

یک سرّی هست؛ و طواف و نماز و سعی و ... در هردادن، قربانی کردن، دوباره به مسجدالحرام آمدن 

؛ نه رفتن به سفر حج؛ خواهد بودی ما . حج هم در سیر همهوجود داردها ای در این آموزهنکته

نکه مستطیع نشود و صورت ظاهر هم آید؛ ولو ایمصادیق معنوی حج در سیر هر سالکی پیش می

الله حاجّ است. امکان مشرفّ شدن به مکهّ و مدینه را پیدا نکند؛ اماّ او حاجی است؛ یعنی سالک الی
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الله حاجّ است؛ گوییم، غلط است. درستش حاجّ است. در واقع سالک الیحاجی که ما به فارسی می

2«قَصْد    الحج  »چون معنی حج قصد است 
ر زندگی قصد، مقصد و مقصودی دارد، حاجّ است که د کسی 

کند. لذا او حاجّ است و در حجّ سمت آن حرکت میالله در زندگی مقصد و هدفی دارد و بهو سالک الی

کند و از تعیّنات اش تمام آنها وجود دارد. از احرام که چیزهایی را بر خود حرام میباطنی و معنوی

 بیتبعدی که اشاره کردم. در مسیر سلوک یک دوست اهل کند، تا مراحلخودش را خارج می

آید. باید خودمان را برای وقتی که پیش آمد آماده کنیم که آنجا کم نیاوریم؛ تمام این مراحل پیش می

 . راه پیدا کنیمخواهیم موفقّ باشیم و به مقصد و منزل توحید اگر می

چه عید  ،تراود؛ چه عید قرباناش عطر ولایت میهمهامیدوارم خداوند به برکت این اعیاد مقدسّ که از 

ی اسرار باطنی ولایت است. زیارت آشکار کننده )امام هادی چه میلاد امام هادی و غدیر

بسیاری از اسراری که مخفی بود را آشکار کرد. اعیاد این ایاّم به  ی امام هادیی کبیرهجامعه

بتوانیم این منازل را در صراط مستقیم ولایت تا رسیدن به شهر نحوی با حقیقت ولایت مرتبط است.( 

 توحید طی کنیم.

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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